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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

  
  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢  اگست٠١

 
  شريف منصور

 زندگينامۀ رودکی سمرقندی

  ومدبخش 

  
جای ه  شان عمل کردند و بۀبخارا برگردد درباريان ھم به وعد که رودکی، امير نصر را راضی کرد که به پس از آن

الطاف امير،  ۀرودکی در ساي  ]١.[رودکی قولش را داده بودند، ده ھزار دينار به او پاداش دادند پنج ھزار ديناری که به

او را انتقال   که نوشته اند او دويست غلام داشت و چھارصد شتر کالاھای يافته بود و چنان ی دستبه ثروت در خور

اشعارش که آن را در اواخر عمرش سروده است در مورد يکی از مواردی که  خود وی ھم در يکی از] ٢.[دادند می

  :داده است، می گويد امير به او صله

  مبداد مير خراسانش، چل ھزار در

  دونی، يک پنج مير ماکان بودرو فز

  رز اولياش پراکنده نيز ھشت ھزا

  ]٣. [رسيد، بدان وقت، حال خوب آن بود به من 
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درباريان اين پاداش را به  رودکی اشاره ای به اين که چرا امير و. (جمعا پنجاه و ھشت ھزار درم صله گرفته بود يعنی

   )او داده اند، نکرده است

و نوبت به پائيز کھنسالی  او ھم بالاخره به سر آمد، بھار جوانی او سپری شد  انی و خوشبختیوجود ايام شادم با اين

   :کند ه میاست از پيری و پيامدھای آن گل رودکی در اشعاری که آن ھا را در اواخر عمر سروده. رسيد

  مرا بسود و فروريخت ھرچه دندان بود

  ]۴. [نبود دندان، لابل چراغ تابان بود

   گسست و چيره زبانیجوانی 

  ]۵[طبعم گرفت نيز، گرانی 

  کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

   ]۶. [عصا بيار که وقت عصا و انبان بود

به ھمين خاطر مولانا جلال الدين محمد بلخی، خواجه حافظ  سرود ی میئی بود و اشعار زيبائرودکی شاعر توانا

ھای ديگر در نگارش آثارشان از اشعار او الھام  ی و خيلیئی غزنوی، کسائالاجل سعدی شيرازی، سنا  شيخ  شيرازی،

تاريخ نگاران و شاعران تعداد بيت  دست نيست اما   رودکی درۀسروده شده به وسيل آمار دقيقی از بيت ھای. گرفته اند

ليفات أبا اين وجود رودکی ت.  اغراق آميز استگفته اند که خيلی ھای رودکی را تا يک ميليون و چھارصد ھزار بيت

او اشاره  ۀکليله و دمنه، سندباد نامه و مثنوی ھای شش گان  ۀتوان به منظوم از ميان آن ھا می بسياری داشته است که

را به فروتنی، قناعت و  در اشعار او، پندھا و درس ھای زيادی نھفته است، رودکی در اشعار خود ديگران. کرد

  :شم دعوت می کندل خوکنتر

  گر بر سر نفس خود اميری، مردی

   بر کور و کر ار نکته نگيری مردی

  مردی نبود فتاده را پای زدن

  ]٧[گر دست فتاده ای بگيری مردی

  زمانه، پندی آزاد وار داد مرا

  سر ھمه پند استه زمانه چون نگری، سر ب

  به روز نيک کسان، گفت تا غم نخوری

  مندستبسا کسا که به روز تو آرزو

  زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه

  ]٨. [کرا زبان نه بندست، پای در بندست

  با داد بزیبا داده قناعت کن و 

  در بند تکلف مشو آزاد بزی

  در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور

  ]٩[در کم ز خود نظر کن و شاد بزی 

  چون تيغ به دست آری، مردم نتوان کشت

  تنزديک خداوند بدی نيست فرامش
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  انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

  ]١٠[تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 

چند سال  شاعر بزرگ، در اواخر عمر مورد شکنجه ھای وحشتناکی قرار گرفت و کور شد و پس از تحمل اين 

 از رودکی مذھب خود را. بود خاطر اسماعيلی بودن مورد شکنجه قرار گرفتهه  بًی، درگذشت، وی احتمالائنابينا

  :ديگران پنھان نمی کرد

  ]١١[جز فاطمی ه که اندر جھان مگرو، ب

   :معروفی بلخی ھم در شعری می گويد

  ناز رودکی شنيدم، سلطان شاعرا

  ]١٢[جز فاطمی ه که اندر جھان مگرو، ب

درست ه امير نصر و قتل عام اسماعيليان نوشت عليهاگر آنچه که خواجه نظام الملک در مورد شورش سپاھيان سامانی 

. رودکی پس از آشکار شدن شورش سپاھيان عليه امير و پيامدھای آن رخ داده است ۀ دستگيری و شکنجًباشد، احتمالا

از داعيان اسماعيلی به  خاطر ھمنشينی امير نصر با يکیه روايت خواجه نظام الملک بزرگ، افسران دولت سامانی ب به

سپھسالار را به  عليه نصر کودتا کنند وتصميم گرفتند که    نخشبی،ۀ وسيلنام محمد نخشبی و ترويج علنی اين مذھب به

 ۀامير و نوح نقش. را ھم در جريان گذاشت شاھزاده نوح پسر امير از اين موضوع مطلع شد و پدر. سلطنت برسانند

ر را به بھانه ای احضار  سپھسالاءمطابق با اين نقشه، آنھا ابتدا. درآوردند ء اجراۀکاملی طرح کردند و آن را به مرحل

خود، نوح  کشتند، سپس امير در حضور افسران شورشی خودش را از سلطنت خلع کرد و قدرت را به پسر کردند و

به قتل  اھ قرار گرفتند و تعداد زيادی از آن  موران دولت سامانیأپس از آن اسماعيليان تحت تعقيب م. سپرد

   ]١٣.[رسيدند

   پايان

  

   :پی نوشت ھا

  ۵٣ چھار مقاله، ص -١

  ٧ لباب الالباب، محمد عوفی، ج دوم، ص -٢

  ١٠ ديوان رودکی، ص -٣

  ٩ھمان، ص -۴

  ۶٠ ص -۵

   ١٠ ھمان، ص -۶

  ٣٠ھمان، ص -٧

  ۴ ھمان، ص -٨

  ٣٢ ھمان، ص -٩

   ۵ ھمان، ص -١٠

  ٢۴  مصرع قبلی اين مصرع در دسترس نيست، ھمان، ص-١١

  ۶ لبا الالباب، عوفی، ج دوم، ص -١٢

  ٢۴۴- ٢٣٩سياست نامه، ص -١٣


